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چکیده
اري در گزند سپاسهرچ. استها و فضایل ها، خوبیکر به معناي سپاس با قلب و زبان و دیگر اعضاء در مقابل نعمتشُ

یگاه شکر و سپاس در قرآن نیز جا.هاي مختلفی دارد؛ اما وجودش قطعی استجوامع مختلف بشري، اشکال و صورت
ها ی أیوا لرُکُأشْ{: به سپاس از خویش دعوت نموده استکه خداوند متعال، إنس و جنّ را اي یافته است، تا جاییویژه

آن، مانندبیدر شعر و فرهنگ شاعران فارسی و عربی نیز به تأسی از فرهنگ قرآن و رهنمودهاياین موضوع}انلَقْالثَ
ر به و بیشت، از معناي عادي و لغوي محض فراتر رفتهسپاس در شعر شاعران فارسیشکر و. یافته استویژهانعکاسی 

کمتر به ،دارد؛ اما در میان شاعران عربهمحبوبان معنوي توجوت و پیامبران و اماماناحت مقدس حضرت الوهیس
مادي و زمینی و ممدوحو عشق اري از محبوب گزبیشتر ناظر به سپاس؛ بلکه استموضوعات معنوي اختصاص یافته

شاعران فارس و عرب،ممدوحهاي ایشان و خداوند متعال و نعمتسپاس ازدر موضوع ،با این حال.استشاعران
بر اساس مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی، در شعر شاعران » گزاريسپاس«له به بررسی تطبیقی این مقا.مشترك هستند

گذاري، چقدر با پردازد تا نشان دهد که رفتار و احساسات درونی این شاعران، در قالب شکر و سپاسفارسی و عربی می
–اند؟ روش کار نیز تحلیلی سپاس گفتهشکر و ي کدام از این شاعران به چه منظورهم مشابه یا متفاوت بوده، و اصولاً هر

:استتوصیفی

.، شعر عربیتطبیقی، شعر فارسی، ادبیات اريگزو سپاسشکُر: واژگان کلیدي
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مهمقد
و . ها و فضایل استها، خوبیبه معناي سپاس با قلب و زبان و دیگر اعضاي بدن در مقابل نعمت»کرشُ«

استکریم ها و موضوعات مهم در قرآن وراز محگزاريسپاس. اردبا حمد و ستایش و تمجید تفاوت د
خداوند جن و کهتا جاییهاست؛و منزلت آن از بالاترین منزلتکه بسیار به آن سفارش شده است

در بسیاري از )152: البقرة(}ا تَکْفرُوُنِولَواشْکُروُا لی{: استدستور دادهر از خود انس را به تشکّ
بلِ {:، مانندکه خداوند متعال هم به شکر و هم ضد آن دستور داده استشود شاهده میمآیات قرآن 

 افَللَّهدبنَ عکنُ مریِنَولَ{و)66:الزمر(}لشَّاکدیگر، خداوند جانباز .)152: البقرة(}ا تَکْفرُوُنِو
منْ حملنَْا مع نوُحٍ إِنَّه کَانَ عبدا ذرُیۀَ{: توصیف نموده است»شکر«ترین بندگانش را به وسیلۀخاص
ُاشَکومکرّم اس. )3: الإسراء(} ر انکاري،به صورت استفهام توبیخیِلام صلیّ االله علیه وآله وسلم نیز نبی

سپاسبه خداوند متعال،. }أفلََا أکوُنُ عبداً شَکوُراً{: نامیده است،وند متعالخداسپاسگزار خود را بندة
وفصالهُ فی ووصینَا الْإِنسانَ بوِالدیه حملَتهْ أُمه وهناً علَى وهنٍ{نیز دستور داده استز خود و والدین ا

شواهد و مواردي شبیه این که در قرآن این.)14:اللقمان(}عامینِ أَنِ اشْکُرْ لی ولوالدیک إِلَی الْمصیرُ
» گزاريسپاس«. گزاري نزد خداوند متعال داردي شکر و سپاسنشان از اهمیت و جایگاه ویژه، زیاد است

انعکاس وسیعی یافته است؛ اما تاکنون در هیچ ،نیزفارس و عربموضوعی است که در شعر شاعران 
: نند، مای در این موضوعیهاشاعران فارس و عرب، اگر چه شباهت.اي بررسی نشده استمقاله یا رساله

در نیز ايهاي اساسی؛ اما تفاوتبا هم دارند...تشکّر از خداوند متعال، تشکّر از ممدوح و معشوق و
کند تا به بررسی این مقاله تلاش می. دارندآنپردازش بهعنوتو »گزاريسپاس«انواع موضوعات 

تا ؛و عرب بپردازدهاي مختلف و متفاوت آن در شعر شاعران فارس و جنبه»گزاريسپاس«تطبیقی 
منظورهایی بیشتر تشکّر و سپاسگزاري منظور یا به چه ،نشان دهد که اصولاً شاعران فارس و عرب

باشد؟گزاري چه میي این شاعران از منظر تشکّر و سپاساند و تفاوت عمدهکرده
پژوهشپیشینۀ

بررسی تطبیقی. 1: ازاندنوشته شده است که عبارتهایی، مقالات و رساله»تحمیدیه«در باب 
بررسی تطبیقی . 2). ش1388(حشمت االله آذر مکان، دهم،هاي برجسته تا قرن منظومههايتحمیدیه
بررسی تطبیقی ساختار صرفی و . 3). ش1387(محمدحسین کرمی، هاي چهار لیلی و مجنون،تحمیدیه
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ن مقاله با مطالعات مذکور کاملاً ؛ اما ای)ش1391(مهدي رحیمی، حوي شاهنامه و بوستان در تحمیدیه،ن
را به » در شعر شاعران فارس و عرب» گزاريسپاس«بررسی تطبیقی «مقاله حاضر : اولاً: متفاوت است

: ثانیاً. شودهاي متفاوت مربوط میبه دو ملیت مختلف با زبانکهي نقد تحلیل و تطبیق سپرده است بوته
ر خلال اشعار شاعران پرداخته است نه تحمیدات ابتداي د» سپاسگزاري«این مقاله به بررسی تطبیقی 

درباره مقاله مذکور تا آنجا که بررسی شده، تحقیق و پژوهشی اعم لازم به ذکر است که ....ها وکتاب
.صورت نگرفته استاز کتاب یا مقاله

در شعر شاعران فارسی،اريزگسپاس
انگیز بودن شعر که همان آهنگین بودن و خیالشعر فارسی با شعر عربی، گذشته از دو محور اساسی 

آید، از نظرگاه تفکّر، اندیشه، احساس، و هاي اساسی و مشترك شعر به شمار میاست و از جوهره
این طبیعی به ؛ بنابرنگرش به انسان، فرد و اجتماع، عقلانیت و علم و بسیاري موارد دیگر متفاوت است

و استفاده با محوریت پردازش به معانی شکر و سپاس،فارسیرسد که نوع نگرش شاعران زباننظر می
به بررسی توصیفی تحلیلیاین بخش از مقاله،.متفاوت باشدبا شاعران عرب، آناندر شعر ،از آن
هاي ها و شباهتتا تفاوتپردازدمی،در خلال اشعار برخی از شاعران مهم زبان فارسیگزاريسپاس

:ا شاعران عرب که در بخش بعدي مقاله خواهد آمد، تبیین شوداین شاعران، در مقایسه ب
و نعمتهاي اوخداوند متعال- 1

شاعر و نویسندة بزرگ قرن هفتم هجري ص به سعدي،متخلّ،مشرف الدین مصلح بن عبداالله شیرازي
متعال ، معتقد است که تشکّر و سپاس از خداوند متعالدر سپاس و تشکر از خداوند،گلستاندر دیباچۀ
:بندگان خداوند باید در مقابل او عذرخواهی نمایندمشکل است ویارکاري بس

مردم فرماید که و میخداوند متعال خود نیز در قرآن کریم بارها به این موضوع اشاره کرده است
هاي وجودي ایشان عاجز هستند؛ و نعمتتشکر از نبی مکرّم اسلام صلیّ االله تعالی علیه وآلهازحتیّ

ــدهاز دست و زبان که بر آید  ــز عهـ ــد کـ ــدر آیـ ــکرش بـ ي شـ

ــه کــه ز تقصــیر خــویش  ــداي آورد  بنــده همــان ب ــاه خــ ــه درگــ ــذر بــ عــ

ــدیش   ــزاوار خداونــــ ــه  ســــ ــاي آورد  ورنــــ ــه جـ ــه بـ ــد کـ ــس نتوانـ کـ
)25: 1380کلیات، (
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ر و به تشکّ... حشر و ضحی وسورةدین بار در قرآن، از جمله خود چنشاید به همین خاطر است که
.پرداخته است)ص(سپاس از پیامبر گرامی اسلام 

هاي خداوند را واجب دانسته و معتقد شکر و سپاس از نعمتگلستان خود، در دیباچۀسعدي شیرازي، 
:آوردها را فراهم میها، موجبات فزونی آناست که شکر آن نعمت

موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت، هر نفسی که منّت خداي را عزّ وجلّ که طاعتش «
آید، مفرّح ذات، پس در هر نعمتی دو نعمت موجود است و رود ممد حیات است و چون بر میفرو می

)25: همان(» ...بر هر نعمت شکري واجب
و از خداوندان شعر و سرایی بزرگغزلحافظ،، متخلّص به خواجه شمس الدین محمد شیرازي

گوته دانشمند بزرگ و شاعر و سخنور مشهور آلمانی دیوان . استهجريادب فارسی در قرن هفتم
در،زبان فارسیبزرگعارفاین . شرقی خود را به نام او و با کسب الهام از افکار وي تدوین نمود

خود در وادي عرفان و خداشناسی اشاره نموده و حضرت علی برخی حالات روحانی خود به شهرت
ین جایگاه والاي عرفانی، حافظ، به خاطر رسیدن به ا. ده استعلیه السلام را مخاطب خود قرار دا

:گویدسپاس گفته و میخداوند متعال را

نگار مدار و روزنامه، شاعر، ادیب، سیاست)ش1263(، ملقّب به ملک الشعراي بهار محمد تقی بهار
بار دستگیر و زندانی طلبان، چندینخواهان و آزاديمعاصر ایرانی است که به علت پیوستن به مشروطه

وي در غزل شمارة. ي عمر ادبی اوستهاترین و پربارترین سال، از مهمهاربهاي اسارت سال. گردید
داند که یی میا، که در زندان سروده است، ضمن فراخوانی مردم به مبارزات سیاسی، زندان را ویرانه55

:نمایندتقدیر و تشکّراز خداوندخواهد که به خاطر آزاديوطنانش میاز هماز آن به ستوه آمده و

دا شد میسرمّکامی که خواستم زخساقی بیــا که از مدد بخت کارساز
ت شنود صیطاووس عرش میدا که باز در این اوج بارگاهشکر خـ

)321: ش1381دیوان، (رمشهپ

شاد کنیددلموباغیبهبردهقفسمآزاد کنیدقفسازمراکهنگویمنم
داد کنیدخدابهروطنبزرگانايکوتاهجوانانعمرکندبیدادوجور
شکر آزادي و آن گنج  خدادادبهارسهماگرشدزندانيویرانهکنج

کنید
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وي آزادي را .استساخته از قیود استعمار ،و آزادي آنهاي وطن آرمانشاعر، آزادي خود را فداییِ
،مداران و استعمارگران غربی خواهان استثمار آن هستند؛ بنابراینداند که سیاستگنج خدادادي می

آزادي را ،شاعر. خواندا میبراي آزادي وطن فر، استبدادظلم ورا به مبارزه علیهوطنخواهانآزادي
.نمایندتشکّر و قدردانی ،خواهد تا از خداوند به خاطر آنوطنانش میچیز با ارزشی دانسته و از هم

و ممدوحان عرفانی)ص(ی مکرمّ اسلام نب-2
یل ، عارف نامی و شاعر بلندآوازة ایرانی، در اواعراقیگمهر، متخلصّ به شیخ فخر الدین ابراهیم بن بزر

، شکر و وسلم، در نعت نبی مکرّم اسلام صلیّ االله علیه وآله12ي ي شمارهدر قصیدههجري،هفتمسدة
:گویدها دانسته و میبخش جانروشنی،راایشانسپاس از 

در قرآن توسط خداوند متعال ،لیه وآلهعراقی، در این قصیده به حمد و ثناي نبی مکرّم اسلام صلیّ االله ع
ها را و دلرا زنده هاروحو معتقد است که شکر و سپاس از پیامبر اکرم صلّی االله علیه وآله کردهاشاره 

هایی تصویر نموده است که در مقابل، ذکر و سپاس را در هیأت انساندر این قصیدهاو. کندمینورانی 
ندارندتسلیماي جز مکرّم اسلام صلیّ االله علیه وآله، چارهتسبیح جلال و تقدیس کمالات نبی.

و معاصر شاه ثرایان، خداوند مرثیهي صفویه، شاعر ایرانی دورهمحتشم کاشانیکمال الدین علی 
یی است که در سوگ سالار شهیدان عالم و ادوازده بند مرثیه،ترین اثر ويمهم.طهماسب اول است

در مدح و ستایش امام ثامن هفت کهشمارةبنددر ترکیباین شاعر،. ده استي کربلا سروشرح واقعه
:گویدسروده است، میضامن، حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام

)1179: 2، 1368دیوان، (

و آن به تقدیس کمال و نعت قدوسی سـزاآن بــه تسبیح جلال و حمـد سبوحی
حذیر حمد او زنده استو آن سزاي آفرین، کز 

جان  جان
آفرین، کـز شکر او تابد ضمیرو آن بدایع

نی ز تقدیس کمالش شکر را یک دم نی ز تسبیح جلالش ذکر را چاره دمی
)60: 1366کلیات دیوان،(گزیر

سوده بر جیب ثنایت دامن حمد و بس که در مدحت بلند است اهل معنی 
سپـاس عالم بیش دارم از گناه خود در دو حالیا بر دوش دارم باریک عالم گنه
هراس
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عجل االله تعالی فرجه الشریف به ستوه آمدهحضرت مهدي، از فراق و هجران 179در غزل شمارة،همو
ا منتظر گوید تا زمانی که عمر وفا نماید ممیعجل االله تعالی فرجه الشریفصاحب زمانو خطاب به 

:باقی خواهیم ماند)ظهور(دیدن جمال مبارکت 

در ،ي زهرا سلام االله علیهابه ستایش و سپاس از حضرت فاطمه، فراوانشاعران معاصر زبان فارسی نیز
اشاره نمود که در ،ملقّب به جوهري،سید عباستوان به قصیدةمی،از آن جمله،اندپرداخته،شعرشان

خواهد سروده است از خداوند خویش میسلام االله علیها طهر قصیده که در مدح حضرت زهراي أاین
:را بدهدسلام االله علیهاتا به او توفیق حمد و ثناي حضرت فاطمه

اگر خداوند که،مخلوقات خدا دانسته است، تا جاییرا بهترین سلام االله علیهاحضرت فاطمهشاعر
کرد، براي ایشان نظیر و قرینی در دنیا علیه السلام را براي همسري ایشان خلق نمیمتعال حضرت علی

ه حتّی بهشت هم اي است کسلام االله علیها به اندازهاطهرعظمت وجودي حضرت فاطمه. شدپیدا نمی
.در حسرت دیدار اوست

انگیز حادثۀکایت غمکه اهل عشق را به شنیدن حاستعلیه السلام گویا منظورش امام حسین ،حافظ
:و سپاسی همراه با گله در آن نهفته استحکایتی که تشکّرکند،کربلا دعوت می

)310: 1376دیوان،(

روز محشر که خدا پرسش ما خواهد 
کرد

کرددل جدا شکر تو و دیده جدا خواهد
کردتاکند عمر وفا بـا تو وفا خواهددیده که آمد به لب از هجرانتجان غم

کردخواهدکن صبر که درد تـو دوا صبرمحتشم عاقبت آن شوخ وفاکیش ز رحم
)388: 1376دیوان،(کرد

تا بگویم روز و شب مدح و ثناي فاطمههمت و توفیق خواهم از خداي فاطمه
شد از براي فاطمهسري پیدا نمیهمشد خلقت نور علی در روزگارگر نمی

خلق عالم سر به  سر مشتاق فردوس
برین
برین

جنّت فردوس مشتاق لقاي فاطمه
)259-1/260: 1382پریوش الماسی، (

حکایتنـایتوبشنوعشقیداننکتهگرشکایتباشکریستدلنوازمیارزان
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. توان تشخیص داد مرد است یا زناصولاً معشوق شعر غنایی ادب فارسی موجودي کلی است که نمی
در هر صورت، چهرة. گردانندبرمیدر تصوف » انسان کامل«این کلیت را به تئوري ها ریشۀاروپایی

رسد که حافظ با به نظر می. نیز هستحافظی معشوق در شعر فارسی، یکی از خصوصیات شعر کلّ
به زبان ؛ بنابراین کربلا بپردازدانسته است به طور مستقیم به حادثۀهاي روزگار خود نتوتوجه به چالش

که دل در کربلا هستند» جرم و جنایتبی«شهیدانِ نماد همان» رندان تشنه لب«رمزي پناه برده است؛
بینی هستند که توسط یزیدیان کشته یا هاي حقیقتنماد انسان» شناسانولی«بسته بودند و خودگرو یار

شقی ادانان عجنایت است که نشان از نکتهجرم و بیو از همه مهمتر، سرهاي بریده شده بیآواره شدند
تنها از این بابت نیست که انتظار داردحافظ،شکایت . جانشان را نثار کردنددارد که در راه این عشق،

.بداند» ولی«این کشته را نیز »یار«کشته نشود، بلکه می خواهد 
محبوب زمینیمعشوق و عشق، -3

صاحب مثنوي معروف ، شاعر و عارف بزرگ ایرانی قرن هشتم هجري وايرکن الدین اوحدي مراغه
:گویدخطاب به معشوق خود می، 37ةشماردر غزل،جام جم

تو مشغولی به حسن خود، چه غم داري ز کار ما
سـازد هــمی بــا روزگار ما؟که هجرانت چه می

در خاطرهاست شکایتما را پرگر چه ز هجرت
هـنوزت شـکرها گوییم، اگـر کـردي شـکار ما

)1375:85دیوان،(
و نیستراضی معشوق خودبه آزارا شکایت از این معشوق دارد؛ امدردل پري این که، با وجود شاعر،

.گشایدآزارش می، زبان به سپاس و تشکّر از این محبوب دلاین معشوق شدهو اسیراز این که شکار
رد، در شبی که دل را دادر کنار خودخطاب به معشوق، تمناي ماندن او، 59ي در غزل شماره،همو

نصیبش ،داند که در آن شباین معشوق را شکاري میبر عکس غزل قبلی، قرار این معشوق است و بی
:کندتشکّر و قدردانی می)شکار شب(از این معشوقشده است؛ به همین خاطر، 

ولایتاینازرفتندشناسانولیگوییکسدهدنمیآبیرالبتشنه رندان
مپیچدلايمندشکچونزلفدر

کانجا
جنایتبیوجرمبیبینیبریدهسرها

)94: 1381دیوان، (
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نارم امشبـمکن از برم جدایی، مرو از ک
رارم امشبـقکیبد از تو دل بیـشکه نمی

مویـپـم، پی آرزو نـویـــجــدگر آرزو ن
امشبهمه از تو شکر گویم که تویی شکارم

)1375:94دیوان،(
ششم اول سدةهپنجم و نیمهدوم سدشاعر و عارف نامدار نیمۀایی،حکیم أبو المجد مجدود بن آدم سن

تشکّر،از عشق معشوق خود،22ي در غزل شمارهوي . گزاران شعر عرفانی فارسی استو از بنیان
را فراهم آورده ، از چشم دشمن؛ زیرا سبب لاغري جسم وي شده و موجبات پنهان ماندن ويکندمی

:است
تنويازکـردملاغرکهمندارمشکرشقتعز

جانايندیدتوبامـرادشمنلاغريزانديکه
هـمـزادمتوعشـقبـاکهدلـشـادمنـوعیکازین

اي جانگزیدعشقتدلمبگشادمدیدهاینتاکه

)496: 1389دیوان، (

اوتلاپادشاه و عد،ممدوح-4
سرایان دربار محمدشاه و ترین قصیده، یکی از معروفمیرزا حبیب االله شیرازي متخلصّ به قاآنی

به نام حسان بن ثابت » حسان العجم«لقب قاجار،محمدشاه از شین او ناصرالدین شاه قاجار بود که جان
، ابتدا به تغزّل و توصیف ییاقصیدهدر وي.گرفتانصاري مداح حضرت رسول صلیّ االله علیه وآله

تر آورد و تشکّر و سپاسگزاري از او را، شیرینروي میقاجارمعشوق پرداخته، سپس به مدح محمدشاه
:داندمیاز بوسه بر لبان معشوق 

فرداببوسمتبودعمرگرامروز                         حاجتمبوسهبهنیستنی
والاخسروشکُرشکرازشیرین                         مرالباستبسزکامرو

)47: 1380دیوان، (
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در گرفت، » مجتهد الشعراء«لقب شاه قاجار، از ويکه به خاطر سرودن شعري در مدح محمد علیهمو
تر از هاي ممدوح خود را بیشهماسب میرزا، نعمت، در مدح شاهزاده مؤید الدوله ط288قصیدة شمارة

:استسپاس خود دانسته

، در مدح یکی از ممدوحانش، شکر و سپاس او را نهایت و 66در قطعۀ شمارة،نیزخاقانی شروانی
:ها دانسته است که از دست هر کسی ساخته نیستغایت تمام غایت

شکر انعام پادشاه را ،هاي ممدوح خود راه مبالغه را پیموده است تا جایی کهاز نعمتدر تشکّر ،شاعر
معتقد است که هرچند ) خاقانی(ها دارد؛ زیرا شاعر به انسانی تشبیه کرده که از دست خاقانی شکایت

.یستهاي ممدوحش نقابل مقایسه با نعمت،این تشکّر زبانیاما؛ هاي ممدوح را گفته استشکر نعمت
در شعر شاعران عرب،اريزگسپا

نظام واژگانی تنوع موضوعی بیشتري دارد و ،شکر و سپاسگزاري در شعر شاعران عرب نسبت به فارس
،؛ بنابراین...وبحتري، تمامابو، مانند اندمدح و وصفبرخی شاعر .متفاوت استآنان نیزحاکم بر شعر 

یا معشوق و دوست در ،دستاوردهاي مادي و دنیوياو، براي رسیدن به و صلۀممدوحتشکر از
گزاري از خالق یکتا وبرخی نیز شاعر حکمت یا رثاء هستند که سپاس.شعرشان بیشتر است

در این بخش از مقاله، ضمن بررسی تحلیلی. در شعر آنها نمود بیشتري دارد...هایش یا روزگار ونعمت
به این موضوع اشاره شده که سپاسگزاري در شعر ،عربسپاسگزاري در شعر برخی شاعرانتوصیفی

از نبی مکرّم اسلام صلیّ االله علیه تشکّرشاعران عرب، برخلاف شاعران فارسی که بیشتر عرفانی و در 

افزونمنشکرزنعمتتبودبازشکر                                      بـاز کنمهزارصد اگرروزي
شودچگونهنعمتتیکشاکرزبانم             هزارشودگرموسرهر

)702: 1380دیوان، (چون؟

هاستغایتورايکاننتوانگفتن                                              پادشاانعامشکر
هـاستسوي نهایتکه حدش ز آنراه شکرش به پاي هر کس نیست

هاستشکایتمنزرااوشکراستشکرمرااوانعامگرچه
)840: 1385دیوان، (
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، بسامد بالاتري را به ممدوحان و و ممدوحان عرفانی بودوآله و ائمه معصومین علیهم السلام بوده
باقر حیدر، العسیري و هر چند در شعر اندك شاعران عارفی، مانند اختصاص داده است؛ماديمعشوق

.ملاحظه گردیدعرفانیاین نگرش
اويهاو نعمتخداوند متعال

پنجم بود که به خاطر حفظ سدةو دانشمند اندلسی در ،، فقیهأبو عمر یوسف بن عبد االله بن عبد البرّ
ر را براي خداوند شکّتاي خطاب به فرزند خود، همقصوروي در . گفتندبه او حافظ مغرب می،أحادیث

:دانسته استرزق و روزي زیاد شدنواجب دانسته و آن را موجب متعال 

به دین ،از دنیا دوري کن و ارزش آن را خوار بشمار، با چنگ زدن به ریسمان محکم الهی. 1: ترجمه
فراموش مکن؛ زیرا سپاس موجب افزایش دارد، که ارزانی میمتی شکر خداوند را در هر نع. 2. وفا کن

)شودها مینعمت
در روزگار ایوبیان يشاعر مشهور بغداد،)الحیص البیص(التمیمید بن سعد بن الصیفیبن محمسعد

بست؛ به همین سبب به أبیکرد و شمشیري به میان میبود که همیشه لباس امراي بادیه را بر تن می
معتقد است »لصقْالمانتضاءل لاسی المبزه«اي به نام در قصیده،بیصالالحیص . الفوارس ملقّب گردید

:هاي بزرگ استها و مصیبتدفع کننده نقمت،وندکه شکر و سپاس از خدا

هاي کشنده استفقط او نگهدار تو از درد مصیبتتوانی از پروردگارت تشکّر کن زیرا تا می: ترجمه
نحنُ الفداء، «ي به نام ادر قصیده،بحتري، معروف به بن یحیى الطائیاهللالولید بن عبیدأبو عبادة 

َرْتَقبمأخوُذٌ وها و بلاهایش ب سلیمان بن وهب، روزگار را به خاطر مصیبتدر مدح أبی أیو»فم
:گویدداند و میرا فقط مخصوص خداوند متعال میستایش و سپاسکند وسرزنش می

ووف سبیلَ الدینَ بِعروةِ الوثقَیتَجاف عنِ الدنیا وهونْ لقَدرِها                    
ی کُلّ نشُکرَْ االلهِ ف ْلا تَنسۀٍومیعمالنُع بستَجلنُّ بهِا فَالشُّکرُْ ممی

)4/28: 1997التلمسانی، المقري(

ّفإنه تتطََعا اسم کَلِاشْکُرْ إلهضعبِ المنْ داء الخطَُوم یکواق

)www.poetsgate.com(
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شکر و ستایش مخصوص خدایی است که حمدش بر ما واجب گردید و ما خداوند متعال را. 1: ترجمه
روزگار جانهایی را راضی و خشنود ساخت که . 2. گوییم همانند آنچه که واجب استسپاس می

خداوند . 3. دانهاست سرزنش شدهزمانی بود خشمگین بودند و گروهی را سرزنش نمود که مدتدیر
باطل و آنچه را که گفتند و باطل نمودند، غمگین و ناراحت نمودخود را خاطر حسودان به وعدة

)گردانید
که به آن دل گیردمیو نا اهلانی مظلومان را از روزگارحقّ؛ زیراگویدخداوند را سپاس می،بحتري

.کندخود عمل مید و به وعدةنگیرمیبا همدستی روزگار بر آن ستمدیدگان خشموخوش کرده

استاد و معلمّ
یکی وي.در شعر معاصر عرب است،انسیدار مذهب روممشهور لبنان و پرچمانشاعراز ،خلیل مطران

و متناسب با مقتضیات زمانه تبدیل نوآوريتقلید به شعر عرب را از است که اغراض اياز رهبران ادبی
گفتند و پس از مرگ حافظ ابراهیم و احمد شوقی به یعنی مصر و لبنان می» القطرین«به او شاعر ،کرد

نقش استاد را در شکوفایی ،)شکراً للأستاد(در قصیدةیل مطران،خل.ملقّب گردید» شاعر أقطار العربیۀ«
روزش را تبریک ،بدیل دانسته و به سپاس و تشکّر از او روي آورده استو رونق فرهنگ شرقی بی

:هاي مشرق زمین باشدتبخش ملّهاي طولانی، شمع روشنیتمد،کند که وجودشگفته و آرزو می

.کنمر و سپاسگزاري میم زیبا و لطیف بر من بخشید، تشکّاز استادم به خاطر آنچه که از کلا. 1: ترجمه
.روزش مبارك باد و روزگاري طولانی شمع چراغ مشرق زمین باشد. 2

هاجِبو داً تَممالله ح دمالحجِبا یثْلَ منَشْکرُُ االلهَ شُکرْاً مو
أرضَی الزَّمانُ نُفوُساً طَالَ ما 

سخطَت
وأعتبَ الدهرُ قوَماً طَالَ ما عتبوا

وعد وأبطَلَ ما قَالوُا وما کَذَبواوأکْسف االلهُ بـالَ الکاشحینَ علَی
)1/170: تابی: الدیوان(

بهِ منَ القوَلِ الرَّقیقِ الجمیلِ  جادنیأشْکُرُ لأسُتَاذ ما 
منَارةَ الشَّرْقِ لدهرٍ الطَّویِلِبورِك فی أیامه ولْیکنُْ                      

)2/464: م1997الدیوان،(
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اي که در جشنی به دعوت از مدرسه دار قصیدهدر ،نیزشاعر کلاسیک و معاصر عرب ،أحمد شوقی
انبیاء رسولان وبا طراز را همم سرود، معلمّ سپاس از مقام معلّوجوب علم و در بابالمعلمین العلیا، 

اولین خداوند را برترین و،علقبا اقتباس از سورةوي . ستهاعقلدهندهپرورشهمانند آنان دانسته که
:قلم آموزش داده استهاي نخستین به وسیلۀکه در سدهم بشریت دانسته استمعلّ

. پیامبر باشدمانندبه احترام معلم و تعظیم براي او بایست، نزدیک است که معلم در راهبري . 1: ترجمه
اي . 3. شناسیپروراند میسازد و میها را میها و عقلتر از کسی که جانقدرتر و گرانآیا شریف. 2

هاي نخستین به در سدهبه انسان معلّمی هستی که ، تو بهترین و اولینهیخداوندي که پاك و منزّ
.)ي قلم آموزش داديوسیله

آغاز »الراشدیه«مدرسۀکه ابتداي کارش را با معلمی در است، شاعر معاصر عراقیمعروف الرصافی
و کشف حجاب زنان مبارزات سیاسی و اجتماعی بیانگرخواه،آزادياین شاعراغلب اشعار. کرد
:گویدمی»م نخلۀ زریقی المعلّلإ«در قصیدةم مقام معلّسپاس ازدر وي. استیعراق

چرا که در هر شکافی از ؛ سپاهیانی هستند که شکاف هرگونه بیسوادي را پر کردندآنان . 1: ترجمه
با ،در میان مردمانسانی هرگاه شنیدیم که. 2. را به کار گرفتند) معلمی(، لشگري و جهالتسواديبی

.سخنور است، ما از تو تشکر و قدردانی نمودیمفصاحت و 
بیسوادي، کردن ریشۀداند که در برطرفاستادان را همانند لشگري میدر این شعر،،رصافی

سپاهیان علم داند کهمیوي استادان را تأثیرگزارترین قشر در تربیت . قدرتشان همانند یک ارتش است

لِّمِقُمعلْملفِّهلاوجِیلاالتَبوکوُنَ الرَّسعلِّمِ أنْ یالم کَاد
متلَأعلَّأَوأشَرَفَنَأجیالَّذيمنبئُوینْشَأَنفُساًیلاوُقوع

انَکحبسمَلِّمِاللهعرَ مخَیتلَّملَیبِالقلََْم عُنَ الأوُالقرُو
)1/180: 1998حمد شوقی، ا(

إذ اتخَذَُوا فی کُلِّ ثَغرٍْ معسکرََاهم الجیش سدوا ثَغرَْ کُلِّ جهالۀٍ
یک تَشَکُّراَمنَ النَّاسِ أثینَا علَإذا ما سمعنَا ناطقاً بِفَصاحۀٍ                    

)1/204: 2000، الأعمال الشعریۀ الکاملۀ(
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شاعر . کنندبیسوادي را ریشه کن میدر آینده رشد نموده و سپاهی عظیمو دانش این استادان، همانند 
. کندر میتشکّآناني کار و زحمت استادان دانسته و از را نتیجهیانسانهر فصاحت در کلام 

ممدوحان و پاداش آنان،پادشاهان
ر عبد ي اموي و از شاعران درباترین رجزگویان دورهاز بزرگ،أبو النّجم،العجلیالفضل بن قدامۀ

، القاسم بن صبیح مولی بنی اري از ممدوح خودزگر و سپاسدر تشکّاین شاعر،. الملک بن مروان بود
:گویدکند و میترین انسان معرفی میروترین و بخشنده، وي را گشادهعجل

اگر . 2. ت بودندمنّهایی که بیاز بخشش قاسم سپاسگزاري کردم همانند سپاس از نعمت. 1: ترجمه
رسیدد نبود، بخشش و نعمتی از او به من نمیقاسم آزاده و جوانمر

گوید که اگر این ، و میبخشدمیت منّ، معتقد است که ممدوح او انسان جوانمردي است که بیالعجلی
.کند؛ به همین سبب از او تشکّر میرسیدوي به من نمیی ازممدوح جوانمرد و آزاده نبود هرگز بخشش

وي . بوداندلسةاز شاعران دور) م1212/هـ609ت (جراوي التادلی السلام الالعباس أحمد بن عبدوأب
به اعتلاي ، به خاطر کمکی کهممدوح خوداز ،»هو الفتح أعیا وصفهُ النظم والنثرا«اي به نام قصیدهدر 

:گویدمیکند ومینموده است، تقدیر و تشکّراسلام عزتّ 

، شکر و سپاسش واجب خواهد سطح اسلام بپردازدبه اعتلاي) خلیفه(مانند او که هرکس . 1: ترجمه
ي این ممدوح کمک نمود و هدف این ها و ساکنان آن را به وسیلهخداوند متعال سرزمین. 2. بود

)ها را ثواب و پاداشی براي او گردانیدکشورگشایی

                     َانهسمٍ إحقَاسل نَّانِشَکرَْترَ مغَی ادشُکرَْ أی
منهْ بِمعرُوف وإحسانِلوَ لَم یکنُْ حراً لَما نَالنَی                   

)1/10: ابن المرزع، لاتأ(

وقَنْمللإس امثْلامِ مقَلَ م   هکنُْامفَی ُرْشُکرهضاً وأمدکْاحذ راه
راخْذُهحِ لَوتُالفُاتایغَصیرَّوا      هلَأهالبلاد واللهَهــبِاثَأغَ

)www.poetsgate.com(
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بود که در بران علم بیان در عصر عباسی هاز شاعران و ر،تمامأبو، مشهور به الطائیحبیب بن أوس
وي در .آمدبه بغداد از مصرعباسی معتصم خلیفۀدعوتهاي سوریه به دنیا آمد و به از قریه،جاسم
:گویدمید بن یوسف الثغريمدح محمدر» قُـلْ للْأمیـرِ الأریحـی الّـذي«اي به نام قصیده

کند، یاهل بادیه و حضاره کفایت ماخلاق و بخشنده که وجودش برايبه آن امیر خوش.1:ترجمه
همانند کافر به خداوند ،هاکنم، و ناسپاسِ نعمتگزاري میهایت تشکر و سپاسمن از نعمت. 2. بگو

اي از قصاید گزاري من، در میان لباس ابریشمیبه خاطر سپاس) اي ممدوح من(همواره . 3. متعال است
)ي آن انسان مقتدر و ارزشمندي استو اشعار من باشی، لباسی که پوشنده

هاي ممدوح خود، آن ر از نعمتتشکّپاسارزشمند تشبیه کرده که به یشعر خود را به لباس،بوتماما
همین . بیندهاي خود میسنگ قافیهرا همهایشممدوح و بخششاین پوشاند؛ زیرا را بر تن او می

بحتري ومتنبی ،که بعدها موجب بروز اختلافاتی بین اوبودمدح ممدوحان وپاداش آنانعِموضو
.گردید

دوست
نسبت به وضعی گزار انجمن آپولو در مصر،، شاعر رومانتیسم معاصر عرب و بنیانأحمد زکی أبوشادي

کرامت و هکند اگر در رار میانتقاد دارد و از دوستان ادبی خود تشکّ،عربی گرفتار آن شدهکه جامعۀ
فقط به الحان و را که محضر رومانسیابو شادي شع. آزادي ملتشان از قیود استعمار گام بردارند

از رهایی هاي جامعه و هدایت آن به سويقبول ندارد، بلکه خواهان پردازش به واقعیت،طبیعت بپردازد
:باشدمیقیود استعمار 

کَفَّاه للبادي والحاضرِقُلْ للْأمیرِ الأریحی الّذي                  
وکَافرُ النَعماء کَالکَافرِأشْکُرُ نُعمی منْک مشْکوُرةً                  

)127-128: 1889الدیوان، (

لحیراَنِکَالشَمسِ  تطَلْعَ إلهاماًشُکرْاً لَکُم سادتی شُکْراً فَقَدوتکُم                       
                        کُمتکْما بِحوهیوأح ودأوثَانِفُکُّوا القُیل اتادبا عوهنِّبجو

ومحض زهوٍ بِألحْانِ وألوْانِلا خَیرَ فی الشِّعرِ تَطرِْیب وتَطرِیۀً
)701: 2005، الأعمال الشعریۀ الکاملۀ(
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مثال شما، مثال خورشیدي است که به کنم،از شما تشکر می،اي دوستان و سروران من. 1: ترجمه
علم و دانشتان باز کنید و مردم را از قیدها را به وسیلۀ. 2. کندخاطر هدایت شخص سرگردان طلوع می

)ها نیستهیچ سودي در شعر غناء و زیبایی خالص و موسیقی و رنگ. 3. پرستی دور کنیدبت
در زیبایی مقطوعات کهاز شاعران طراز اول ادبیات معاصر عرب در مصر است،پاشاإسماعیل صبري

از صمیم ،دوستانشبه خاطر صداقت در دوستیوي در یکی از این مقطوعات،. شعري مشهور است
:داندمیمحبت و دوستی آنان را زیانی سنگینو تغییر کردهقلب از آنان تشکّر 

تان، از صمیم قلبم از شما تشکّر همانا من به خاطر اظهار صداقت در مودت و دوستی. 1: ترجمه
کردم، بدون شما را به غیر از شما نفروختم، اگر این کار را میبه خدا سوگند که من دوستی. 2. کنممی

.کردمتردید من ضرر می
و وصال اوماديمعشوقعشق، 

ز در مورد لیمو سروده است اکه اي در لطیفهانحطاط،از شاعران دورة،ر الدین الحمامی المصرينصی
:گویدکند و میمیگزاري محبوب همچون آهویش تشکر و سپاس

. 2. گزارمپاساحسان و توجه او سازلیمویی به من داد، من همواره ،منآهووشآن محبوب . 1: ترجمه
مناوست، و طعم این لیمو از جنس طعم فراق و دوريبه خاطري من زردي این لیمو شبیه زردي چهره

.از اوست
به را در زرديلیمواز رنگ لیمو و طعم آن بهره برده و رنگ خود،شاعر در آفرینش تصویر شعري

.تشبیه نموده است،اوو دوريِاقفربه طعم ،را در تلخیآن و طعم،محبوباین رنگ خود در فراق 

فَإنَّنی منْ صمیمِ القلَْبِ ممنوُنُراً علَی ما بدا منْ صدقِ ودکُم                       شُکْ
                      رِکُماً بِغَیبح تُکُما بِعااللهِ مونُوغْبإذاً إنِّی لَم  لْتفَع َلوو

)www.poetsgate.com(

حسانهلا زِلتْ ذاَ شُکْرٍ لإأهدي إلَی الظَبی لَیمونۀًَ                  
                  ِراَرِي بهفی اصکَا تحُفرَْتهصهراَنجمِ هَنْ طها مهمَطهو

)968: 2013، رائد عبد الرحیم(
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در »مجنون لیلی«، معروف به امويةدورسراي ، شاعر غزلقیس بن الملوح بن مزاحم العامري
مجنون، این . کنداز دام صیادان آزاد میرا آن ولیلی دانسته معشوق خود،را شبیهییآهو،ايقصیده
:داندمیحیوانات وحشین در میاخودنشیندوست و همدر فراق لیلی، آهو را

حیوانات وحشی، نترس؛ زیرا تو اکنون در فراق لیلی، در میان اي کسی که شبیه لیلی هستی. 1: ترجمه
ر کنی، کن، زیرا اگر از لیلی تشکّتشکر، پس از لیلی به خاطر آزادي يتو آزاد. 2. دوست من هستی

)آزاد هستی
او را،تا جایی که،بخشدمیت انسانی به او به لیلی تشبیه نموده و شخصیدر زیبایی آهو را این ،مجنون

؛شدلیلی نخواهد ،هیچ چیزي در نگرش مجنون،البته. دانددوستی با خود میدر فراق لیلی شایستۀ
،در زیبایی)آهو و لیلی(بین آن دوکهن دهدتا نشاکندمیشاعر از حرف نداي دور استفاده ،بنابراین

.ي بسیاري استافاصله
ع علوم و معارف و به خاطر تنواست کهعربیو ادبیاتشاعر معاصر زبان،إبراهیم بن علی الأحدب

ی ی فتینْا می«يمشهور گردید، وي در قصیده» موسوعی«به ،گویی در سرودن اشعارقدرتش بر بدیهه
الهى وانَا کَمفَأوگویدکند و میر میاز چیدن گل رخسار دوست تشکّ»اك:

) شاعرخود(ي وفا بودي، کاش آرزومنداي نهایت آرزوي من در عشق، چقدر تو با. 1: ترجمه
به حکم عشق هستی که دستورت در میان عاشقان،تو همان کسی. 2. بوسیدهایت یا دهانت را میگونه

لَک الیوم منْ بین الوحوشِ صدیقُأیا شبه لَیلى لا ترُاعی فإنَّنی
قُیت طَللى إِن شَکرَْت للَیفَأَنْمۀٍرَ لَیلى بنِعکْعتقت فَأَدي شُ

)45: م 1999- هـ1420الدیوان،(

ینْا میتی فی الهوانَا کَى مفَأولَاكقَولَبی خَهِتَشْالمدیکفَأواك
اكنَیعهتْضَأمدـقَۀِبحالممِکْحلىعنَیقاشی العا فهرُتی أمت الّأنْ
کفُرْلا طَولَسِالأنْۀَـیبا ظَیهمادروضى غَفطْقَرُکُأشْتنْکُدقَ

یاکالشَ )www.poetsgate.com(
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ها و لبانت تشکر وشِ من، من از چیدن تازگی گونهاي مونس آهو. 3. چشمانت، قابل اجراست
.)شديبوسیدم؛ اگر ناراحت نمیمن تو را می(تو نبود شاکیِکردم، اگر چشمانِمی

روزگارزمان و 
شاعري النجفیأبو یاسین الطالقانی، موسى بن جعفر بن علی الحسنی ،متولّ،امامیر نجف اشرف و متأثّد

شِّرا ب«اي به نام رسد، وي در قصیدهاز شریف رضی و مقلّد اوست، نسبش به بلاد طالقان از ایران می
هل»جتی بنیل الأمانیمگویداالله تعالی فرجه الشریف میدر مدح امام زمان عج:

اي که جن و انس هم به ي رسیدن به شاديي رسین به آرزوها را بدهید، وعدهبه قلبم وعده. 1: ترجمه
عمر این ) حضرت ابا صالح المهدي عجل االله تعالی فرجه الشریف(اي کسی که . 2. وشحالندآن خ

روزگار هستی و دست زمانی هستی که سپاس از این روزگار را همچون طوقی برگردن من انداخته 
...در این روزگار ساکن است و نه در کنعان و مصر) عج(امام زمان (و یوسف زیبا . 3. است

نه مصر و ،محل سکونت امام زمان عجل االله تعالی فرجه الشریف دانسته است،ار راشاعر، روزگ
و روزگاررا عمر این ) عجل االله تعالی فرجه الشریف(امام زمان ،کهتا جایی، هاکنعان و غیر آن

)عج(کند؛ زیرا میزبان امام زمانمیتشکّر از روزگار وتنها به همین خاطرصاحب آن دانسته است؛ 
.است

از شبی صحبت»نَیرِکِّذَتُلْه«در غزلی به نام عیش روزگار عباسیشاعر خوش،بن المعتزعبد االله 
آن شب چنان در دلش ریشه ةکند که آن را همراه با معشوق خود گذرانده است، یاد و خاطرمی

کند، ضمن ي میگذارر و سپاستشکّ،هایشاز روزگار و شب،دوانیده است که همواره پس از آن شب
:این که از روزگار به خاطر کوتاهی آن شب گله دارد

لانالثَقْهــرَّت بِـورٍ سرُـبسیانالأملِینَی بِتجا مهرَبشّ
ویل زَلْدان قَمقَطَدتْوکْشُینا الزَّذَرَ هانِممالزَّرَعانم
وـبها یوسمالج الِفمقیملا بملارٍ کَصلا کَواننَع

)www.poetsgate.com(

بقْ صطی لَمطُ ویَانَ الخَلراًبجوودم هِمفراق مطَع رَّات
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افتم که طعم فراق دوست از ما دور شد در حالی که طاقت این دوري را نداشت و من دری. 1: ترجمه
دانم که به خاطر داري، آن زمانی که فرستاده آوري؟ هرچند میآیا به خاطر می2. آنان تلخ است

ن همواره پس از آن روزگار را اي آن شبی که خیلی کوتاه بودي و م. 3. آمدمخفیانه به سوي تو می
.گزارمسپاس

: افزارها، در قالب کلماتی مانندو دیگر نرم»وسوعۀ الشعریۀمال«در میان شاعران عرب تا آنجا که در 
در این مقاله بررسی شد، فقط یک ...)کراً، أنا أشکرُ، نحن نشکرُ، شکرك واجب وأشکرُ، نشکرُ، شُ(

شاعر به نام محمد توفیق العسیري، از نبی مکرّم اسلام تشکّر کرده است، و همچنین شاعر دیگري به نام 
ه خاطر گریه بر امام حسین علیه السلام تشکّر نموده است و نه مدح و باقر حیدر از چشمان خود، ب

.شودستایش خداوند متعال که در شعر فارسی و عربی هر دو فراوان یافت می
کافی ،پیامبر اکرم صلیّ االله علیه وآلهبراي راها سپاس انسان،معتقد است که خداوند متعال،العسیري

:در قرآن پرداخته است) ص(از نبی مکرّم اسلام است که خود به سپاسو تنها به همین دلیل ندانسته

بینم؛ زیرا تو در قدرتر از اشعار خود میستایش خود، و گرانتر از حمد و من تو را شریف. 1: ترجمه
خداوند ناتوانی مردم را در به جا آوردن شکر و سپاس تو دید؛ . 2. ايقرآن خداوند متعال ستایش شده

از تو سپاسگزاري ...خداوند در سوره ضحی  و حشر و. 3. پس خود به ستایش و سپاس تو اقدام کرد
.نمود

لْ تَذْکنَهریذاَک ْأنت رَوشَى الرَّسولُمس کُمرّاإلَی
یرَهاا لَیلۀًَ مأشَْلا زِلْا کانَ أَقص تعکرُُ بهدهراا الد

)207: الدیوان، لاتأ(

دحن مع أجُلُِّکعن شع أغُلیکريی ومم فَإِنَّکدف نَ اللَهم کْوحرِی الذ
جع أى اللَهنْزَ النَّرشُکْاسِ عدفَقَرِ أحَمَتع بِالشُکْالى باِلثنََامو رِاء

ی سورةِ الحشرِى وفأَثنَى وکَموأَثنَىورةِ الضحُی سک اللهَ فى علَینَفَأَثْ
(www.poetsgate.com)
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در نجف )ع(اهل بیت از شاعران معروف به باقر حیدر،،)هـ1333متوفی (علی بن حیدرالشیخ باقر بن 
در رثاي سید و سالار شهیدان، ايقصیدهآغازدر،نیزایشاناست، )ع(اشرف و از محبان امام حسین 
:تتشکر نموده اس)ع(حسین امام به خاطر گریه بر خوداز چشمانو گریه بر ایشان را واجب دانسته 

نه عشقم  به عهد او پایبند اگر من روز شهادت حسین علیه السلام خون گریه نکنم، نه من و . 1: ترجمه
کنم؛ مگر این که خون گریه کند، پس اي کاش چشم در آن روز من از چشم تشکّر نمی. 2. ایمنبوده

پس آن چشم، اشک خونینش را بر حسین علیه السلام جاري . 3. از خاشاك و نابینایی شکایت کند
لیه السلام خون گریه کناشکت را با گریه جاري کن و بر حسین ع) اي چشم(، پس ساخته است

الا والهوى لَم أکنُْ أرعى لهَ ذمماًباکیاً یوم الحسینِ دمنْإنْ لَم أکُ
ىیتهَا تَشْکوُ قَذى وعمأولاً فَیا لَت بِدمٍلا أشْکرُُ العینَ إلا أنْ بکَ

افَجارِها فی البکَا وإبک الحسینَ دما بِدمٍجرَت لحسینِ دمعهدفَقَ
)8/257:هـ 1409جواد شبر،(
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نتیجه
هایی دارد؛ بنابراین هر کدام از جا که، ستایش فقط مخصوص خداوند متعال است و با سپاس و تشکرّ تفاوتاز آن- 1

.اندهایش، از موضوعات دیگري در خلال اشعارشان تشکرّ نمودهشاعران فارسی و عربی، غیر از خداوند متعال و نعمت
ممدوح و پاداش به ترتیب، بیشتر هاي او، خداوند متعال و نعمتبعد از ،اري، در شعر شاعران عربموضوعات سپاسگز- 2

در شعر شاعران متعهد ، )ص(در مواردي نادر، تشکرّ از پیامبر .استروزگارو، استاد و معلممادياو، محبوب و معشوق
ضوعات سپاسگزاري، در شعر شاعران فارسی، پس از شود؛ اما مودیده میمانند توفیق العسیري و باقر حیدر ،معاصر

فارسی، زبانبوبان عرفانی در شعر شاعران عارف ومح)ع(هایش، بیشتر پیامبران و ائمه معصومین خداوند متعال و نعمت
.کندگري میجلوه،سپاس از پادشاهان و عدالت آنان و معشوق مادي نیزبا این حال، . استمانند شاه نعمت االله ولی

3 -محض فراتر رفته و بیشتر به ساحت مقد س حضرت شکر و سپاس در شعر شاعران فارسی، از معناي عادي و لغوي
الوهیت و پیامبران و امامان او، از جمله نبی مکرّم اسلام صلیّ االله علیه و آله و سلم، امام حسین علیه السلام، امام زمان عجل 

توجه دارد؛ اما در میان شاعران عرب، کمتر به موضوعات معنوي و آزادي نوي االله تعالی فرجه الشریف و محبوبان مع
.استمعشوق ماديمحبوب و ممدوح، اري از گزبیشتر ناظر به سپاساختصاص یافته است؛ بلکه 

کفاء لکلّ کلُُّ شکُْرٍ وإنْ قلَّ(:اندهاي بخشنده دانستهشاعران عربی شکر شکرگزار را برتر و بالاتر از بخشش و نعمت- 4
بسی رادهنده تشکرّ نمود و نعمت اوتوان از نعمتگاه نمیا شاعران زبان فارسی معتقدند که هیچ؛ ام)معروف وإنْ جلَّ

. اندخود به شمار آوردهبالاتر از سپاس و شکر 
ید سبب این موضوع، اند؛ شاشاعران قدیم عرب، بیشتر از شاعران جدید، به سپاس و تشکرّ از ممدوح زبان گشوده- 5

هاي دنیوي روزگار مضطرب عصر عباسی و انحطاط است، با این حال، موضوعات شکر و سپاس در شعر داشتچشم
.یا موضوعات ادبیات متعهد و مقاومت است... شاعران معاصر، بیشتر مسائل اجتماعی، مانند سپاس از استاد و معلم و

کسی را شکر بگویند شکرشان را به شکر و سپاس گلها و گیاهان از باران خواهند هر زمانی می،اغلب شاعران عرب- 6
هرچند ممکن است مفردات تشبیه کنند و این موضوع تقریباً در تمام تشبیهات شاعران عرب یکسان استتشبیه می

و » ر من الکلبأشک«: اندگزارترین موجود خدا دانستهسگ را سپاس،شاعران عرب، در ضرب المثلهایشان.متفاوت باشند
.»أشکرُ منَ البروقۀِ«: دهدي ابرها میوه میکه بدون باران و فقط با سایه»بروقۀ«ضعیف به نام درختیهمچنین 

اند؛ تا بهتر بتوانند از آنها تصویر بر حمد و سپاس شخصیت انسانی بخشیده، به ویژه عارفان،شاعران زبان فارسیاغلب- 7
)....ودامن حمد و سپاس، تقدیسِ شکر(ر را بهتر انتقال دهندو معناي تشکّسازي نمایند

برخی شاعران به دلایل حالات ند که صفات خداوند توقیفی هستند؛ اما اگر چه بعضی ازفقیهان و متکلّمان معتقد- 8
ز خداوند صفاتی را در سپاس ازمان خود و مقتضیات آن، یا تحت تأثیر فرهنگ و آداب جامعۀروحانی و عرفانی شدید

...شاه زمین، گنجور ودادار، جهاندار دو جهان، : روایی و نقلی ندارند، از آن جمله استاند که هیچ جنبهبه کار برده
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